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کنه؟!« یا وقتی قاضی از او می‌پرسد که با‌وجود رسیدن 
به آنچه می‌خواسته چرا دست از ادامه کار خود برنداشته 
خاک‌زاد می‌گوید: »چِشــم ســیر نمی‌شــد.« برخلاف 
آنکه پیشــتر مدعی شــده بود پول را بــرای خانواده‌اش 
می‌خواســته و هر کاری کرده برای کوچک‌تر از خودش 
بوده است؛ البته این جمله آخری ادعای گزافی نیست: 
حساســیت خــاک‌زاد دربــاب خانــواده‌اش و کودکان 
مشــهود اســت. البته نقطه‌ضعف او نیز همین است که 
دســت‌آخر هم وادارش می‌ســازد، علی‌رغم اینکه منکر 
آدم‌فروشی است، شریک خود را لو بدهد. در آخر هم او، 
شکست‌خورده و ناکام، به این نتیجه می‌رسد که تلاشش 
برای بیرون‌کشــیدن خانواده‌اش از آن وضعیت بی‌ثمر 
بوده، زیرا آن‌ها بدبختی خودشان را دوست دارند و اصل 
خویــش را بازمی‌جویند. البته خــود او دراین‌باره مقصر 
اســت، زیرا، تلاش برای خوشــبختی خانواده ازطریق 
جرم و جنایت نتیجه‌ای معکوس می‌دهد و عاقبتْ آن‌ها 

را بدبخت‌تر می‌کند.

آش نخورده و دهن سوخته
گفتم که کودکان خط‌قرمز خاک‌زاد هســتند، اما نقش 
ایشان در فیلم روســتایی بیش از این‌هاست. کارگردانْ 
همه‌جا آن‌ها را قربانیان اصلی معضلات اجتماعی نشان 
می‌دهد، قربانیانی که حتی قانون نیز از ایشان پشتیبانی‌ 
نمی‌کنــد: فرزنــد مجیــدی از جدایی احتمالــی پدر و 
مادرش رنج می‌برد و مجبور است یکی از آن‌ها را انتخاب 
کنــد. فرزند یکی دیگــر از مأموران مبارزه بــا موادمخدر 
قربانی شغل پدرش شده است. در محل تجمع و زندگی 
معتــادان، کودکانی که هیچ تفریحــی ندارند و خود را با 
آب‌بازی و غلت‌زدن در گل‌ولای مشغول می‌دارند و البته 
برخی‌شــان خود به‌دام اعتیاد گرفتــار آمده‌اند، پس از 
دستگیری والدینشان، تنها می‌مانند. در هجوم پلیس به 
خانه مردی که توزیع‌کننده موادمخدر است، دو کودک او 
به‌شدت تحت‌فشار روانی قرار می‌گیرند. مرد موادفروش 
دیگری می‌خواهد جرم خود را به‌گردن پسرش بیندازد تا 
خود از چنگ پلیس برهد. دست‌آخر هم پسر، تحت‌تأثیر 
القائات پــدرش، جرم نکــرده را گردن می‌گیــرد و روانه 
بازپروری می‌شــود، بی‌آنکه قانون بتوانــد کاری برایش 
انجام بدهد. فیلم‌ساز نشان می‌دهد بین مجیدی و قاضی 
آنکه بیشــتر به قانون مقید اســت کمتر توفیق می‌یابد. 

درعین‌حال، این کودکان نشان‌دهنده این‌اند که زندگی 
همچنان جریان دارد و پویاســت؛ ایــن را به‌ویژه در یکی 
از ســکانس‌های پایانی و با حضور برادرزاده خاک‌زاد که 

درحال آموختن ژیمناستیک است می‌بینیم.

ناتورالیستی و ضرورتا تقدیرگرایانه
فیلم روستایی ماجرای دســت‌گیری خاک‌زاد تا فرجام 
کارش را روایــت می‌کنــد، ماجــرای تقابــل دو نفــر که 
هرکدام بنابه دلایلی خــود را محق می‌دانند که از قواعد 
اخلاقی عــدول ‌کنند و البته اصولی هــم دارند که هرگز 
آن‌هــا را زیرپــا نمی‌گذارنــد. فیلم‌نامه ناتورالیســتی و 
ضرورتا تقدیرگرایانه روســتایی موضوعــی جذاب دارد 
که درمقام‌مقایســه با دو فیلم‌نامه دیگرش )»سد معبر« 
)1395( به‌کارگردانی محسن قرایی هم نوشته اوست( 
از جنبه‌هایی قوی‌تــر و از جنبه‌هایی ضعیف‌تر اســت. 
فیلم داســتان‌گوی »متری شــیش‌ونیم« افتتاحیه‌ای 
مؤثر و قصه‌ای هیجان‌انگیز دارد که البته به‌نظر می‌رسد 
بیش‌ازحد کش پیدا کرده اســت، امری که شخصیت‌ها 
و داســتان‌های فرعــی زیــاد فیلم‌نامه کــه البته برخی 
بی‌ســرانجام می‌مانند هم آن را توجیــه نمی‌کند؛ فقط 
می‌توان گفــت کارگردان می‌خواســته به‌هرنحوی یک 
دایره را کامل کند. علاوه‌بر این‌ها، »متری شیش‌ونیم« 
یک قهرمان و یک ضدقهرمان باورپذیر هم دارد که حتما 
در حافظه مخاطبان سینما ماندگار خواهند شد. بازی‌ها 
هم قابل‌قبول و دیدنی هستند. اما فیلم روستایی قدری 
شعاری اســت. این شــعاری‌بودن به‌ویژه در دیالوگ‌ها 
بیشــتر خودنمایی می‌کند، تاآنجاکه گاهی مخاطب را 
از همذات‌پنداری با شــخصیت‌ها، به‌ویژه ضدقهرمان، 
بازمی‌دارد؛ آخِر این‌طور به‌نظر می‌رسد که روستایی قصد 
داشته همدلی ما را برانگیزد و کاری کند که بپذیریم فرد 
تحت‌تأثیر اوضاعی که لزوما خودش آن را انتخاب نکرده 

به اعمال شرارت‌آمیز دست می‌زند. 

»گفتن« به‌جای »نشان‌دادن« 
این درست است، اما شنیدن جملاتی مثل اینکه »من از 
بدبختی این کارو کردم« یا »اگه من نبودم، هیچ‌کدوم از 
این اتفاقا نمی‌افتاد؟!« از زبان خاک‌زاد بار گناه او را سبک 
نمی‌کند، اگر قرار است چنین کند؛ فیلم‌ساز باید این امر 
را نشــان می‌داد، گرچه ســعی کرده نوعی چندصدایی 

ایجــاد کند 
کــه به‌جــای خود 

احترام‌برانگیز است. گاهی 
به‎نظر می‌رســد روســتایی خواسته 

با چنــد دقیقه دیالوگ مســائلی را به ما القاء 
کند که به‌ســادگی نمی‌توان آن‌هــا را پذیرفت. وقتی 

والتر وایتِ »بریکینگ‌بــد« را می‌بینیم، ضرورت کار او را 
درک می‌کنیــم و حتی با او همدلــی می‌ورزیم. جز این، 
گویی فیلم‌ســاز، البته کمتر از آنچــه در »ابد و یک روز« 
شاهدش هستیم، می‌خواهد همه‌ تقصیرات را به‌گردن 
جامعه و جبر تاریخی و جغرافیایی بیندازد، حال‌آنکه خود 
افراد نیز، لااقل تاحدی، در سرنوشت خود تأثیرگذارند. 
شخصیت‌های فیلم »مغزهای کوچک زنگ‌زده« را به‌یاد 
آورید. اینکه یک فیلم‌ساز جبرباور باشد فی‌نفسه اشکالی 
ندارد، اما باید بتواند آن را نمایشــی کند، کاری که گویا 
روســتایی کاملا ازعهده انجام‌دادن آن برنیامده است، 

هرچند بیشتر از آثار قبلی‌اش در آن توفیق یافته است.

اسیر پنجه تقدیر
از فیلم‌نامه و اشــکالات جزئــی‌ آن که بگذریــم، باید به 
کارگردانی حساب‌شــده و کم‌نقص روستایی بپردازیم. 
کارگردانی او، به‌ویژه در هدایت مدیر فیلم‌برداری اثرش، 
یعنی هومن بهمنش، و نماهایی که از او خواســته بسیار 
چشــمگیر است، اگرچه به‌نظر می‌رســد گاهی مرعوب 
کار خود شــده است. روســتایی در این فیلم به‌شدت به 
نماهای باز و بســته علاقه نشان داده اســت: او در چند 
صحنه توده‌های متراکمی از معتادان را نشــان می‌دهد 
که درهــم می‌لولند کــه بــر پس‌زمینه شــهر صنعتی و 
ماشــینی و بی‌دروپیکر مــدرن قرار دارند؛ روســتایی با 
این کار ضمنا نگاه بــالا به پایین قانــون و مجریان آن به 
مجرمــان را نیز نشــان می‌دهد. این را به‌ویــژه در دقایق 
آغازیــن فیلم، درجریان ســکانس دســت‌گیری فله‌ای 
معتادان کــه در حلقه‌های تودرتــو گرفتــار آمده‌اند، با 
پس‌زمینه ســاختمان‌های مرتفع فیلم می‌بینیم. اما او 
ازطریق نماهای بسته‌ای که از معتادان نمایش می‌دهد 
می‌خواهد به‌شــکلی دقیق ماهیت و فردیت ایشــان را 
نشان دهد و از آن‌ها جانب‌داری می‌کند. این انسان‌های 
بدبخت هرچه هســتند انســان‌هایی چــون دیگران‌اند 
کــه اهل خــدا و پیغمبرنــد و از اعتقــادات دینی 
بهــره فراوانی دارند؛ تنها فرق ایشــان با 
دیگران این است که ناخواسته 
اسیر ســرپنجه تقدیر 

شده‌اند. 
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